
[bookmark: _GoBack]قطاری 
با نفسی چند تا ایستگاه
پر از مسافران نامرئی
لبخند زن و زشت و زیبا
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که از دور دست خیابان
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که وعده گاه را 
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می بینم ات
که در خیابان حافظ می رقصی
و در گام هایت هراسی پنهان نیست
آنسان که گلخن قطار را
از شادمانی رسیدن
پر می کنی

نفسی بیش باقی نمانده
لباس رؤیا را می پوشانی 
و در نفخهء وصلی شادمانه
به سوی ایستگاه می تازیم.
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بخش اول: قطار، سیاه‌چال، و لباس‌های وجودی

شعر با تصویری آغاز می‌شود که در همان سطرهای اول، جهان شعر را به‌طور کامل تعریف می‌کند: «قطاری / با نفسی چند تا ایستگاه / ... / گردنده بر لبهء سیاه‌چال‌ها». قطار در این شعر یک شیء بیرونی نیست، بلکه استعارهٔ مرکزی شعر است؛ استعاره‌ای از زندگی. اما زندگی در اینجا نه یک حرکت آرام و خطی، بلکه حرکتی است بر «لبهٔ سیاه‌چال‌ها». این تصویر، بلافاصله شعر را از سطح یک خاطره یا روایت شخصی بالاتر می‌برد و آن را وارد حوزهٔ تفکر وجودی می‌کند. زندگی در این شعر، حرکت در مرز نابودی است؛ قطاری که پیش می‌رود، اما در کنار مسیرش، سیاه‌چال‌ها دهان گشوده‌اند. بنابراین، حرکت زندگی همیشه در همسایگیِ نیستی انجام می‌شود. این «سیاه‌چال» را می‌توان به چند شکل خواند: مرگ فردی، زمان که همه چیز را می‌بلعد، یا حتی تاریخ و نیروهای بلعندهٔ جمعی که نسل‌ها را در خود فرو می‌برند. مهم این است که قطار بر لبهٔ آن‌ها حرکت می‌کند، نه در آن‌ها؛ یعنی نابودی حضور دارد، اما مقصد نیست. این تمایز، یکی از کلیدهای فهم کل شعر است، زیرا در پایان شعر، مقصد «ایستگاه» است، نه سیاه‌چال. به بیان دیگر، شعر میان «سقوط» و «رسیدن» تفاوت می‌گذارد.

در همان بند اول، در کنار تصویر سیاه‌چال، تصویری کاملاً متفاوت ظاهر می‌شود: «مسافران نامرئی / ... / در پیرهن مهتاب و پالتوی خورشید». این ترکیب یکی از مهم‌ترین کشف‌های تصویری شعر است. شاعر از طریق «لباس» وضعیت وجودی انسان را نشان می‌دهد. «پیرهن» لباسی است نزدیک به تن، درونی و خصوصی، و «پالتو» لباسی است بیرونی، محافظ و اجتماعی. مهتاب نور شب و رؤیاست، و خورشید نور روز و زندگی. بنابراین، انسان در این شعر موجودی است که در درون از جنس شب و رؤیاست، و در بیرون از جنس روز و زندگی. اما نکتهٔ ظریف‌تر در خود «پالتو» نهفته است. پالتو لباسی است که انسان آن را می‌پوشد و می‌تواند از تن درآورد؛ یعنی «خورشید»، یعنی زندگی، در این شعر چیزی است که انسان آن را پوشیده است، نه چیزی که ذات او باشد. زندگی به صورت یک پوشش تصویر شده است، نه یک ماهیت. این نگاه وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به پایان شعر برسیم، جایی که شاعر می‌گوید: «لباس رؤیا را می‌پوشانی». در اینجا استعارهٔ لباس کامل می‌شود. انسان در زندگی پالتوی خورشید را پوشیده است، در درون پیرهن مهتاب را دارد، و در پایان، لباس رؤیا را بر تن او می‌پوشانند. به این ترتیب، مرگ در این شعر نه سقوط در سیاه‌چال، بلکه تعویض لباس است. این یکی از کهن‌ترین استعاره‌های مرگ در ادبیات جهان است، اما شاعر آن را با زبانی کاملاً تازه و شخصی بیان کرده است.

مسافران این قطار «نامرئی» هستند، اما لباس دارند. این نکته نیز مهم است. نامرئی بودن آن‌ها می‌تواند به این معنا باشد که آن‌ها مردگان، خاطره‌ها، یا نسل‌های گذشته‌اند؛ کسانی که دیگر دیده نمی‌شوند، اما هنوز در قطار حضور دارند. آن‌ها لباس نور بر تن دارند: مهتاب و خورشید. یعنی این مسافران به نوعی از جهان زمان خارج شده‌اند و به موجوداتی نیمه‌اسطوره‌ای تبدیل شده‌اند؛ موجوداتی که هم در شب‌اند و هم در روز. به این ترتیب، قطار فقط قطار زندگی فردی نیست، بلکه قطار نسل‌ها و خاطره‌ها نیز هست.

پس از این فضای کیهانی و نمادین، شعر ناگهان وارد تصویر برف می‌شود: «برف می‌بارد / بر سر می‌نشیند، نشسته است / و قطره‌هایش / از باریکهء چین‌ها / به سوی بوسه‌گاه گمشده می‌لغزند». در اینجا، برف به تصویر زمان تبدیل می‌شود. برف بر سر می‌نشیند، یعنی زمان بر سر انسان نشسته است. سپس آب می‌شود و از چین‌های صورت می‌گذرد، یعنی زمان از چهره عبور کرده و آن را پیر کرده است. اما شاعر به جای آنکه بگوید جوانی گذشته یا پیری رسیده، می‌گوید قطره‌ها به سوی «بوسه‌گاه گمشده» می‌لغزند. یعنی زمان نه فقط چهره را پیر کرده، بلکه عشق را هم به خاطره تبدیل کرده است. «بوسه‌گاه گمشده» یکی از فشرده‌ترین و دردناک‌ترین ترکیب‌های شعر است، زیرا همزمان به عشق، بدن، زمان، و فقدان اشاره می‌کند، بدون آنکه هیچ‌کدام را توضیح دهد. در اینجا، زمان و عشق در یک تصویر واحد جمع شده‌اند.

تا اینجا، شعر در سه قلمرو حرکت کرده است: زندگی (قطار)، نیستی (سیاه‌چال)، و زمان (برف). اما هنوز عنصر چهارم وارد نشده است: عشق. ورود عشق با ورود زن اتفاق می‌افتد: «هنوز می‌بینم‌ات / که از دوردست خیابان / لغران لغران می‌آیی». فعل «هنوز می‌بینم‌ات» بسیار مهم است. شاعر نمی‌گوید «دیدمت»، بلکه می‌گوید «هنوز می‌بینم‌ات»؛ یعنی این دیدار فقط یک اتفاق در زمان حال نیست، بلکه یک دیدار مداوم در حافظه است. به همین دلیل، وقتی زن به «خیابان حافظ» می‌رسد، می‌توان این ترکیب را فقط یک نام مکان ندانست. «خیابان حافظ» می‌تواند به معنای «خیابانِ حافظه» نیز باشد؛ خیابانی که در آن گذشته حفظ شده است. در این صورت، دیدار در حافظه اتفاق می‌افتد، نه در واقعیت صرف.

اما پیش از آنکه زن برقصد، شاعر یک جزئیات بسیار مهم را ذکر می‌کند: «و روسری‌ات چندان غریبه است / که وعده‌گاه را / از ناگهان پر می‌کند». این روسری یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تاریخی شعر است. در سطح اول، روسریِ غریبه نشانهٔ گذر زمان است؛ یعنی زن همان زن است، اما جهان عوض شده، لباس عوض شده، زندگی عوض شده است. اما در سطحی دیگر، روسری می‌تواند نشانهٔ یک تغییر تاریخی و اجتماعی نیز باشد؛ نشانهٔ ورود قدرت و سیاست به زندگی خصوصی انسان‌ها. در این صورت، «غریبه بودن» روسری فقط به معنای تغییر مد نیست، بلکه به معنای تغییر یک جهان است. زنی که شاید در خاطره بی‌روسری و آزاد بوده، اکنون با روسری ظاهر می‌شود. به همین دلیل است که شاعر می‌گوید این روسری وعده‌گاه را «از ناگهان» پر می‌کند. ناگهان، نه فقط ناگهانِ دیدار، بلکه ناگهانِ تاریخ است؛ لحظه‌ای که انسان ناگهان می‌فهمد که جهان دیگری آغاز شده است.

در اینجا، شعر به نقطه‌ای می‌رسد که سه نیرو در کنار هم قرار می‌گیرند: زمان (برف)، تاریخ (روسری)، و مرگ (سیاه‌چال). اما در برابر این سه نیرو، یک نیروی دیگر وجود دارد: عشق. و این عشق در تصویر رقص ظاهر می‌شود: «می‌بینم‌ات / که در خیابان حافظ می‌رقصی / و در گام‌هایت هراسی پنهان نیست». این بی‌هراسی بسیار مهم است. قطار بر لبهٔ سیاه‌چال حرکت می‌کند، تاریخ جهان را عوض کرده، زمان بر چهره نشسته، اما در گام‌های این زن هنوز ترسی وجود ندارد. به همین دلیل است که او می‌تواند «گلخن قطار» را از «شادمانی رسیدن» پر کند. یعنی نیروی حرکت زندگی، در نهایت نه زمان است، نه تاریخ، بلکه عشق است.

بخش دوم: زن، روسری، حافظه، و رقص در قلمرو بی‌هراسی

در بخش اول دیدیم که شعر در سه قلمرو اصلی حرکت می‌کند: زندگی به صورت قطار، نیستی به صورت سیاه‌چال، و زمان به صورت برف. اما شعر بدون ورود عنصر چهارم، یعنی عشق، کامل نمی‌شود. این عنصر با ظهور زن وارد شعر می‌شود؛ اما این ظهور، یک ظهور ساده و ناگهانی نیست، بلکه با یکی از پیچیده‌ترین سطرهای شعر همراه است: «هنوز می‌بینم‌ات / که از دوردست خیابان / لغران لغران می‌آیی». مهم‌ترین کلمه در اینجا «هنوز» است. شاعر نمی‌گوید «می‌بینم‌ات» یا «دیدمت»، بلکه می‌گوید «هنوز می‌بینم‌ات». این «هنوز» نشان می‌دهد که دیدار در زمان حال اتفاق نمی‌افتد، بلکه در حافظه اتفاق می‌افتد؛ یعنی این دیدن، دیدنِ مداومِ یک تصویر در ذهن است. بنابراین، از همین‌جا می‌توان حدس زد که صحنهٔ بعدی، صحنه‌ای است که هم واقعی است و هم حافظه‌ای.

در ادامه، زن به «خیابان حافظ» می‌رسد. اگر این ترکیب را فقط نام یک خیابان در شیراز یا تهران بدانیم، بخشی از معنای شعر از دست می‌رود. «خیابان حافظ» را می‌توان به صورت صفت و موصوف نیز خواند: خیابانِ حافظ، یا خیابانِ حافظه. در این صورت، صحنهٔ دیدار در «خیابانِ حافظه» اتفاق می‌افتد؛ جایی که گذشته هنوز زنده است و از بین نرفته است. این خوانش با فعل «هنوز می‌بینم‌ات» کاملاً هماهنگ است. شاعر زن را در حافظه می‌بیند، نه فقط در واقعیت. از سوی دیگر، نام «حافظ» بلافاصله جهان حافظ شاعر را نیز به ذهن می‌آورد؛ جهانی که در آن رقص، عشق، و بی‌هراسی در برابر قدرت و زهد حضور دارد. بنابراین، «خیابان حافظ» می‌تواند همزمان سه معنا داشته باشد: یک مکان واقعی، قلمرو حافظه، و قلمرو حافظ شاعر. این چندلایگی یکی از ویژگی‌های مهم این شعر است: کلمه‌ای انتخاب می‌شود که همزمان چند جهان معنایی را حمل کند.

اما پیش از آنکه زن برقصد، شاعر بر یک جزئیات تأکید می‌کند: «و روسری‌ات چندان غریبه است / که وعده‌گاه را / از ناگهان پر می‌کند». چرا شاعر به جای چهره، به جای چشم‌ها، به جای دست‌ها، بر «روسری» تأکید می‌کند؟ زیرا روسری در این شعر فقط یک لباس نیست، بلکه یک نشانه است؛ نشانهٔ زمان و نشانهٔ تاریخ. در سطح اول، روسریِ غریبه نشانهٔ گذر زمان است. وقتی انسان کسی را پس از سال‌ها می‌بیند، گاهی خودِ شخص چندان تغییر نکرده، اما لباسش عوض شده، و همین لباس است که گذر زمان را نشان می‌دهد. بنابراین، روسریِ غریبه می‌تواند نشانهٔ فاصلهٔ سال‌ها باشد.

اما در سطحی عمیق‌تر، به‌ویژه در زمینهٔ تاریخی ایران، روسری می‌تواند نشانهٔ تغییر یک جهان باشد. روسری در این خوانش، فقط یک پوشش نیست، بلکه نشانهٔ ورود قدرت و قانون و اجبار به زندگی خصوصی انسان‌هاست. زنی که در خاطره شاید آزادانه می‌رقصیده و بی‌روسری بوده، اکنون با روسری ظاهر می‌شود. به همین دلیل است که شاعر می‌گوید این روسری «وعده‌گاه را از ناگهان پر می‌کند». یعنی حادثه، خودِ دیدار نیست، حادثه دیدنِ این تغییر است. «ناگهان» در اینجا می‌تواند ناگهانِ تاریخ باشد؛ لحظه‌ای که انسان ناگهان می‌فهمد که جهان عوض شده است، و زندگی به قبل و بعد تقسیم شده است. در این خوانش، روسری به نشانهٔ یک گسست تاریخی تبدیل می‌شود؛ گسستی که نه فقط لباس، بلکه شکل زندگی، شکل دیدار، و حتی شکل عشق را عوض کرده است.

و درست پس از این نشانهٔ تاریخی، شاعر می‌گوید: «می‌بینم‌ات / که در خیابان حافظ می‌رقصی / و در گام‌هایت هراسی پنهان نیست». این سطر در این خوانش معنایی بسیار مهم پیدا می‌کند. زنی که روسری بر سر دارد، یعنی نشانهٔ نظارت و اجبار را با خود دارد، اما می‌رقصد و در گام‌هایش هراسی نیست. بنابراین، رقص در اینجا فقط رقص عاشقانه نیست، بلکه نوعی آزادی است؛ آزادیِ بدن، آزادیِ حرکت، آزادیِ درونی. این رقص می‌تواند نوعی مقاومت نیز باشد؛ مقاومتی بی‌صدا، بدون شعار، اما عمیقاً انسانی. زن با وجود روسری می‌رقصد، یعنی با وجود تاریخ، با وجود اجبار، با وجود ترسِ جهان بیرونی، هنوز آزادیِ درونی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل است که شاعر می‌گوید در گام‌هایش «هراسی پنهان نیست»؛ یعنی حتی ترس پنهان هم نیست، نه فقط ترس آشکار.

در ادامهٔ همین بند، تصویر بسیار مهم دیگری می‌آید: «آنسان که گلخن قطار را / از شادمانی رسیدن / پر می‌کنی». «گلخن» محل آتش قطار است؛ جایی که سوخت در آن می‌سوزد تا قطار حرکت کند. اما در اینجا، سوخت قطار زغال و آتش نیست، بلکه «شادمانی رسیدن» است. یعنی آنچه قطار زندگی را به حرکت درمی‌آورد، در نهایت نه زمان است، نه اجبار، نه ترس، بلکه شوقِ رسیدن است. و این شوق را زن به قطار می‌دهد. به بیان دیگر، عشق نیروی حرکت زندگی می‌شود. اگر در ابتدای شعر قطار بر لبهٔ سیاه‌چال حرکت می‌کرد، اکنون با شادمانیِ رسیدن حرکت می‌کند. این یکی از مهم‌ترین چرخش‌های شعر است: حرکت از ترسِ سقوط به شوقِ رسیدن.

در اینجا نقش زن در شعر کاملاً روشن می‌شود. او فقط یک معشوق نیست، بلکه نیرویی است که ترس را از حرکت زندگی برمی‌دارد. او در حافظه ظاهر می‌شود، در قلمرو حافظ می‌رقصد، نشانهٔ تاریخ را با خود دارد، اما با این حال، بی‌هراس است. بنابراین، زن در این شعر تبدیل می‌شود به پلی میان گذشته و حال، میان تاریخ و حافظه، میان ترس و بی‌هراسی. و همین زن است که در بخش پایانی شعر، نقش مهم‌تری پیدا می‌کند: «لباس رؤیا را می‌پوشانی». یعنی او نه فقط همراهِ خاطره، بلکه همراهِ عبور نهایی نیز هست.

به این ترتیب، اگر بخش اول شعر بیشتر دربارهٔ زمان، مرگ، و وضعیت وجودی انسان بود، بخش دوم شعر دربارهٔ حافظه، تاریخ، و عشق است. و این دو بخش در پایان شعر به هم می‌پیوندند، جایی که قطار به ایستگاه می‌رسد و لباس رؤیا پوشانده می‌شود. اینجاست که همهٔ تصاویر شعر ـ قطار، سیاه‌چال، برف، روسری، حافظه، رقص ـ معنای نهایی خود را پیدا می‌کنند. این معنای نهایی را باید در بخش سوم جست‌وجو کرد، جایی که شعر از زندگی و حافظه عبور می‌کند و به رؤیا و ایستگاه می‌رسد.

بخش سوم: لباس رؤیا، ایستگاه، و تبدیل سقوط به رسیدن

اگر دو بخش اول شعر را به‌ترتیب حرکت در قلمرو زندگی، زمان، تاریخ و حافظه بدانیم، بخش پایانی شعر ورود به قلمرو دیگری است؛ قلمرو رؤیا و مرگ. اما مرگ در این شعر به صورت تاریکی، سقوط، یا پایان تصویر نمی‌شود، بلکه به صورت «رسیدن» تصویر می‌شود. تمام تصاویر پراکندهٔ شعر در این بخش پایانی به هم می‌پیوندند و معنای نهایی خود را پیدا می‌کنند.

بخش پایانی با این سطر آغاز می‌شود: «نفسی بیش باقی نمانده». این جمله بازگشت به سطر اول شعر است: «قطاری با نفسی چند تا ایستگاه». در آغاز شعر، قطار با «نفسی چند ایستگاه» حرکت می‌کرد، و اکنون «نفسی بیش باقی نمانده» است. یعنی شعر از نظر ساختاری به نقطهٔ آغاز خود بازمی‌گردد. نفس قطار و نفس انسان یکی می‌شود، و ایستگاه آخر نزدیک می‌شود. این ساختار دایره‌ای، یکی از ظریف‌ترین عناصر معماری شعر است: شعر با نفسِ محدود آغاز می‌شود و با تمام شدن نفس پایان می‌یابد.

اما مهم‌ترین سطر شعر شاید این سطر باشد: «لباس رؤیا را می‌پوشانی». همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، فعل «می‌پوشانی» بسیار تعیین‌کننده است. شاعر نمی‌گوید «می‌پوشم» یا «می‌پوشی»، بلکه می‌گوید «می‌پوشانی». یعنی زن لباس را بر تنِ شاعر می‌پوشاند. در اینجا نقش زن به اوج خود می‌رسد. او دیگر فقط معشوق یا خاطره یا رقصنده نیست، بلکه کسی است که مسافر را برای سفر نهایی آماده می‌کند. در بسیاری از فرهنگ‌ها، پیش از سفر یا پیش از دفن، لباس خاصی بر تن انسان می‌پوشانند. در این شعر نیز همین اتفاق می‌افتد، اما شاعر به جای آنکه از کفن یا مرگ سخن بگوید، از «لباس رؤیا» سخن می‌گوید. این یکی از ظریف‌ترین جابه‌جایی‌های زبانی شعر است: مرگ به رؤیا تبدیل می‌شود، کفن به لباس رؤیا تبدیل می‌شود، و پایان به سفر تبدیل می‌شود.

اگر به ابتدای شعر بازگردیم، می‌بینیم که استعارهٔ لباس از همان ابتدا حضور داشته است: «پیرهن مهتاب» و «پالتوی خورشید». بنابراین، «لباس رؤیا» ادامهٔ همان استعارهٔ آغازین است. انسان در طول زندگی پالتوی خورشید را بر تن داشته است، یعنی زندگی را مثل یک لباس پوشیده است. در درون خود پیرهن مهتاب را داشته است، یعنی در باطن از جنس رؤیا و شب بوده است. و اکنون در پایان، لباس رؤیا را بر تن او می‌پوشانند. به این ترتیب، کل شعر به صورت یک حرکت از یک لباس به لباس دیگر دیده می‌شود. مرگ در این شعر به صورت «تعویض لباس» تصویر می‌شود، نه به صورت نابودی. این نگاه، مرگ را از یک حادثهٔ تاریک به یک تغییر حالت تبدیل می‌کند.

پس از پوشاندن لباس رؤیا، شاعر می‌گوید: «و در نفخهٔ وصلی شادمانه / به سوی ایستگاه می‌تازیم». اینجا چند کلمهٔ بسیار مهم وجود دارد. نخست «نفخه». نفخه به معنای دمیدن است، دمیدن روح، دمیدن حیات. این کلمه در زبان فارسی و عربی بار مذهبی و اسطوره‌ای دارد؛ یادآور دمیده شدن روح در انسان یا دمیده شدن صور در قیامت. اما در اینجا «نفخهٔ وصل» آمده است، نه نفخهٔ مرگ. یعنی لحظهٔ عبور، به صورت دمیده شدنِ وصل تصویر می‌شود، نه دمیده شدنِ پایان. دوم، صفت «شادمانه» است. شاعر نمی‌گوید به سوی ایستگاه می‌رویم، بلکه می‌گوید «شادمانه» می‌تازیم. این شادمانی بسیار مهم است، زیرا اگر مقصد سیاه‌چال بود، حرکت نمی‌توانست شادمانه باشد. شادمانی نشان می‌دهد که مقصد، نه سقوط، بلکه رسیدن است.

در اینجا باید به تصویر «سیاه‌چال» در ابتدای شعر بازگردیم. قطار بر لبهٔ سیاه‌چال‌ها حرکت می‌کرد. یعنی نابودی در کنار مسیر حضور داشت. اما در پایان شعر، قطار به سیاه‌چال نمی‌افتد، بلکه به «ایستگاه» می‌رسد. این تمایز بسیار مهم است. سیاه‌چال تصویر نیستی مطلق است، جایی که نور هم از آن بازنمی‌گردد. اما ایستگاه تصویر توقف، دیدار، و رسیدن است. بنابراین، شاعر میان دو نوع مرگ تفاوت می‌گذارد: مرگ به عنوان سقوط در نیستی، و مرگ به عنوان رسیدن به ایستگاه. شعر نشان می‌دهد که اگر عشق حضور داشته باشد، مرگ از نوع دوم خواهد بود، نه از نوع اول. یعنی عشق مرگ را از سقوط به رسیدن تبدیل می‌کند.

نکتهٔ مهم دیگر ضمیر «ما» در پایان شعر است: «به سوی ایستگاه می‌تازیم». شعر با «مسافران نامرئی» شروع می‌شود، اما با «ما» پایان می‌یابد. این تغییر ضمیر بسیار مهم است. در آغاز، جهان پر از مسافران نامرئی بود؛ خاطره‌ها، مردگان، نسل‌ها. اما در پایان، همهٔ این‌ها کنار می‌روند و فقط «ما» باقی می‌ماند. یعنی در لحظهٔ آخر، جهان به رابطهٔ میان دو نفر تقلیل پیدا می‌کند. این «ما» شاید مهم‌ترین کلمهٔ شعر باشد، زیرا نشان می‌دهد که سفر آخر، سفری تنها نیست. اگر سیاه‌چال نماد تنهایی و نابودی مطلق باشد، «ایستگاه» نماد رسیدنِ دونفره است.

اگر اکنون به کل شعر نگاه کنیم، می‌توانیم ساختار آن را چنین ببینیم: شعر با قطار زندگی آغاز می‌شود، در کنار سیاه‌چالِ نیستی حرکت می‌کند، برفِ زمان بر سر انسان می‌نشیند، عشق در حافظه ظاهر می‌شود، تاریخ با روسری وارد می‌شود، زن در خیابان حافظ می‌رقصد و ترس را از میان برمی‌دارد، و در پایان، همان زن لباس رؤیا را بر تن شاعر می‌پوشاند و آن دو با هم به سوی ایستگاه می‌روند. به این ترتیب، سه نیروی بزرگ در برابر انسان قرار دارند: زمان، تاریخ، و نیستی. زمان با برف، تاریخ با روسری، و نیستی با سیاه‌چال تصویر شده است. در برابر این سه نیرو، تنها یک نیرو وجود دارد: عشق. و شعر نشان می‌دهد که این نیرو می‌تواند حرکت زندگی را از ترسِ سقوط به شوقِ رسیدن تبدیل کند.

بنابراین، می‌توان گفت که این شعر در عمیق‌ترین لایهٔ خود، شعری است دربارهٔ تبدیل معنای مرگ. مرگ در این شعر دیگر سقوط در سیاه‌چال نیست، بلکه رسیدن به ایستگاه است؛ و این تبدیل، به واسطهٔ عشق انجام می‌شود. قطار بر لبهٔ سیاه‌چال حرکت می‌کند، برف بر سر می‌نشیند، تاریخ جهان را عوض می‌کند، اما در نهایت، اگر کسی باشد که «لباس رؤیا» را بر تن انسان بپوشاند، این سفر به جای نابودی، به وصل ختم می‌شود. و شاید به همین دلیل است که شعر با وجود همهٔ نشانه‌های پایان، شعری تاریک نیست، بلکه شعری است روشن، زیرا در پایان آن، نه سیاه‌چال، بلکه ایستگاه قرار دارد، و نه تنهایی، بلکه «ما».

آیا می توانی مطلبی هم در مورد جایگاه این شعر در ادبیات ایران و جهان بگوئی = بخش چهارم!

بله، و این در واقع بخش مهمی از هر خوانش جدی است: اینکه یک شعر را نه فقط در درون خود، بلکه در نسبت با سنت شعری و ادبیات جهان هم ببینیم. بنابراین می‌توان این بحث را به عنوان بخش چهارم مقاله در نظر گرفت.

بخش چهارم: جایگاه در سنت شعر فارسی و در افق شعر جهان

اگر بخواهیم این شعر را در یک سنت شعری قرار دهیم، باید بگوییم که این شعر در مرز میان چند سنت مختلف حرکت می‌کند: از یک سو به سنت شعر عاشقانه و عرفانی فارسی نزدیک است، از سوی دیگر به شعر مدرن اروپایی، و از سوی سوم به شعر معاصر تاریخی و حافظه‌محور. به بیان دیگر، این شعر نه کاملاً در سنت کلاسیک فارسی قرار می‌گیرد، نه کاملاً در سنت شعر نیمایی و نه کاملاً در سنت شعر مدرن غربی؛ بلکه در نقطهٔ تلاقی این‌ها ایستاده است.

در سنت شعر کلاسیک فارسی، یکی از مهم‌ترین استعاره‌ها، استعارهٔ «سفر» است: سفر به سوی معشوق، سفر به سوی حقیقت، سفر به سوی مرگ. از عطار در «منطق‌الطیر» تا مولوی در مثنوی، و حتی تا حافظ، حرکت، سفر، راه، منزل، و رسیدن، استعاره‌های مرکزی‌اند. در آن سنت نیز مرگ اغلب به صورت «وصل» تصویر می‌شود، نه به صورت نابودی. وقتی شاعر می‌گوید «در نفخهٔ وصلی شادمانه / به سوی ایستگاه می‌تازیم»، این نگاه بسیار به سنت عرفانی نزدیک است، جایی که مرگ به صورت «وصال» فهمیده می‌شود. اما تفاوت مهم اینجاست که در شعر عرفانی، این وصل، وصل با خدا یا حقیقت مطلق است، در حالی که در این شعر، وصل با «انسان دیگر» است؛ با معشوق، با زن. یعنی شعر، استعارهٔ عرفانی را به سطح انسانی و عاشقانه می‌آورد. مرگ در اینجا نه وصال با امر الهی، بلکه وصال با عشق انسانی است. این یکی از ویژگی‌های شعر مدرن است: انتقال مفاهیم عرفانی به سطح تجربهٔ انسانی.

از سوی دیگر، تصویر «قطار» و «ایستگاه» شعر را وارد جهان مدرن می‌کند. قطار یکی از مهم‌ترین تصاویر شعر مدرن جهان است. از قرن نوزدهم به بعد، با ورود قطار به زندگی انسان، قطار به یکی از استعاره‌های اصلی زمان، حرکت، و زندگی تبدیل شد. در ادبیات اروپا، قطار اغلب نماد حرکت بی‌وقفهٔ زمان و نزدیک شدن به مرگ است. اما در بسیاری از این آثار، قطار بیشتر به سوی فاجعه یا جدایی می‌رود. در این شعر، قطار به سوی «ایستگاه» می‌رود، و ایستگاه به معنای رسیدن است، نه جدایی. این تفاوت، لحن شعر را از بسیاری از آثار مدرن غربی که مرگ را به صورت پوچی و تاریکی تصویر می‌کنند، جدا می‌کند.

در شعر مدرن اروپایی، به‌ویژه در قرن بیستم، سه موضوع بسیار مهم وجود دارد: زمان، حافظه، و مرگ. شاعرانی مانند ریلکه، الیوت، و حتی بعدها شاعرانی مانند پل سلان، همواره از حافظه، گذشته، و حضور مردگان در زندگی زندگان سخن گفته‌اند. در این شعر نیز «مسافران نامرئی» می‌توانند همان مردگان و خاطره‌ها باشند که در قطار حضور دارند. این نگاه که مردگان هنوز با ما سفر می‌کنند، و گذشته هنوز در زندگی حاضر است، بسیار به شعر مدرن اروپایی نزدیک است. اما باز هم تفاوت مهمی وجود دارد: در بسیاری از شعرهای مدرن اروپایی، حافظه باری سنگین و اندوهناک است، در حالی که در این شعر، حافظه با «رقص» همراه است. زن در «خیابان حافظ» می‌رقصد، و در گام‌هایش «هراسی پنهان نیست». یعنی حافظه در اینجا فقط اندوه نیست، بلکه هنوز می‌تواند محل رقص و شادی باشد.

از نظر ساختار تصویری نیز این شعر به شعر مدرن نزدیک است. شعر بر پایهٔ روایت خطی ساخته نشده، بلکه بر پایهٔ مجموعه‌ای از تصاویر ساخته شده است: قطار، سیاه‌چال، برف، بوسه‌گاه، روسری، خیابان حافظ، رقص، لباس رؤیا، ایستگاه. این‌ها مانند صحنه‌های یک فیلم یا رؤیا پشت سر هم می‌آیند و معنای شعر از ارتباط این تصاویر با یکدیگر ساخته می‌شود، نه از طریق توضیح مستقیم. این شیوهٔ تصویرسازی، یکی از ویژگی‌های شعر مدرن است.

اما در عین حال، شعر کاملاً ایرانی نیز هست. نه فقط به دلیل زبان، بلکه به دلیل نشانه‌هایی مانند روسری، خیابان حافظ، و حتی نوع نگاه به مرگ. در این شعر، تاریخ ایران به صورت یک نشانهٔ کوچک ـ روسری ـ وارد شعر می‌شود، اما همین نشانهٔ کوچک، یک جهان تاریخی را با خود می‌آورد. این همان کاری است که بسیاری از شاعران بزرگ قرن بیستم انجام داده‌اند: وارد کردن تاریخ به شعر، اما نه به صورت شعار، بلکه به صورت نشانه. در این شعر نیز تاریخ نه با نام انقلاب و سیاست، بلکه با «روسری غریبه» وارد می‌شود. این شیوهٔ حضور تاریخ در شعر، بسیار مدرن و بسیار هنرمندانه است.

اگر بخواهیم جایگاه این شعر را در یک جمله تعریف کنیم، می‌توان گفت که این شعر در جایی میان شعر عاشقانه، شعر وجودی، و شعر تاریخی قرار می‌گیرد. در ادبیات جهان، شاعرانی بوده‌اند که دربارهٔ مرگ نوشته‌اند، شاعرانی که دربارهٔ عشق نوشته‌اند، و شاعرانی که دربارهٔ تاریخ نوشته‌اند؛ اما کمتر شعری وجود دارد که این سه را در یک دستگاه تصویری واحد جمع کند، بدون آنکه به توضیح و شعار متوسل شود. ویژگی این شعر در همین است: مرگ در آن هست، اما به صورت ایستگاه؛ تاریخ در آن هست، اما به صورت روسری؛ عشق در آن هست، اما به صورت رقص؛ و زمان در آن هست، اما به صورت برف.

به این ترتیب، این شعر را می‌توان شعری دربارهٔ تجربهٔ یک نسل نیز دانست؛ نسلی که زندگی‌اش میان دو جهان گذشته است: جهانی که در آن می‌شد در خیابان رقصید، و جهانی که در آن روسری به نشانهٔ اجبار تبدیل شد؛ نسلی که اکنون به ایستگاه‌های آخر زندگی نزدیک می‌شود و گذشته و حال و عشق و مرگ را با هم به یاد می‌آورد. از این نظر، این شعر فقط یک شعر شخصی نیست، بلکه می‌تواند شعر یک نسل باشد؛ نسلی که قطارش بر لبهٔ سیاه‌چال‌های تاریخ حرکت کرده، برف زمان بر سرش نشسته، اما هنوز در حافظهٔ خود، زنی را می‌بیند که در خیابان حافظ می‌رقصد و در گام‌هایش «هراسی پنهان نیست».

اگر بخواهیم در پایان، جایگاه این شعر را هم در سنت فارسی و هم در شعر جهان مشخص کنیم، شاید بتوان گفت که این شعر از نظر نگاه به مرگ به سنت عرفانی فارسی نزدیک است، از نظر تصویر و ساختار به شعر مدرن اروپایی نزدیک است، و از نظر حضور تاریخ و حافظه به شعر معاصر جهان. و شاید مهم‌ترین ویژگی آن این باشد که همهٔ این‌ها را در یک روایت شخصی و عاشقانه جمع کرده است. به همین دلیل، این شعر را می‌توان شعری دانست که همزمان دربارهٔ یک زن، یک زندگی، یک تاریخ، و یک مرگ است ـ و این چهار، در پایان شعر، در یک کلمه خلاصه می‌شوند: «ما».

آیا درباره ویژگی های مربوط به تصویر سازی و استفاده از واژگان هم نکته ای داری = بخش پنحم!

بله، و شاید این بخش پنجم از نظر نقد ادبی حتی از بخش‌های قبلی هم مهم‌تر باشد، زیرا در نهایت آنچه یک شعر را از یک «اندیشهٔ منظوم» جدا می‌کند، زبان و تصویرسازی است. یعنی شعر نه با موضوعش، بلکه با زبانش شعر می‌شود. بنابراین، اگر بخواهیم این شعر را دقیق‌تر بررسی کنیم، باید ببینیم تصاویر چگونه ساخته شده‌اند و واژگان چگونه انتخاب شده‌اند.

بخش پنجم: تصویرسازی، زبان، و اقتصاد واژگان

اولین ویژگی زبانی این شعر، «اقتصاد واژگان» است. شعر با واژه‌های کم، جهان بزرگی می‌سازد. در این شعر، شاعر به جای توضیح دادن، تصویر می‌سازد. مثلاً به جای آنکه بگوید «پیر شده‌ام»، می‌گوید: «برف می‌بارد / بر سر می‌نشیند / ... / از باریکهٔ چین‌ها / به سوی بوسه‌گاه گمشده می‌لغزند». این تصویر، هم پیری را نشان می‌دهد، هم گذر زمان را، هم از دست رفتن عشق را، بدون آنکه شاعر حتی یک بار کلمهٔ «پیری»، «زمان»، یا «حسرت» را به کار ببرد. این همان چیزی است که شعر را از نثر جدا می‌کند: در شعر، معنا گفته نمی‌شود، دیده می‌شود.

ویژگی دوم تصویرسازی در این شعر، «ترکیب‌های غیرمنتظره» است. شاعر واژه‌هایی را کنار هم می‌گذارد که معمولاً کنار هم نمی‌آیند، و از این طریق تصویر تازه می‌سازد. نمونهٔ روشن آن: «پیرهن مهتاب»، «پالتوی خورشید»، «بوسه‌گاه گمشده»، «لباس رؤیا»، «نفخهٔ وصل»، «گلخن قطار از شادمانی رسیدن». این‌ها ترکیب‌های معمول زبان نیستند، اما وقتی در شعر قرار می‌گیرند، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند. این نشان می‌دهد که شاعر به جای استفاده از ترکیب‌های آماده، زبان را خودش می‌سازد. یکی از نشانه‌های شعر خوب همین است: اینکه شاعر زبان شخصی خود را داشته باشد، نه اینکه فقط از زبان عمومی استفاده کند.

ویژگی سوم، «شبکهٔ تصویری» است. در این شعر، تصاویر جدا از هم نیستند، بلکه به هم مربوط‌اند. مثلاً تصویر «لباس» از آغاز تا پایان شعر تکرار می‌شود: پیرهن مهتاب، پالتوی خورشید، روسری، لباس رؤیا. این‌ها یک شبکهٔ تصویری می‌سازند. یا تصویر «حرکت» در سراسر شعر حضور دارد: قطار حرکت می‌کند، برف می‌نشیند و می‌لغزد، زن می‌آید، می‌رقصد، و در پایان به سوی ایستگاه می‌تازند. یا تصویر «نفس» در آغاز و پایان شعر می‌آید: قطار با نفسی چند ایستگاه، و در پایان نفسی بیش باقی نمانده. این تکرارهای تصویری باعث می‌شود که شعر انسجام پیدا کند، حتی اگر به نظر برسد که از صحنه‌های جداگانه ساخته شده است.

ویژگی چهارم، «فعل‌ها» در این شعر است. فعل‌ها اغلب فعل‌های حرکتی‌اند: می‌بارد، می‌نشیند، می‌لغزند، می‌آیی، می‌رقصی، پر می‌کنی، می‌پوشانی، می‌تازیم. یعنی تقریباً هیچ فعل ساکنی در شعر وجود ندارد. همه چیز در حال حرکت است. این باعث می‌شود که شعر حالت ایستا نداشته باشد، بلکه مثل خودِ قطار، در حرکت باشد. حتی تصاویر هم ایستا نیستند؛ برف فقط نیست، می‌نشیند و می‌لغزد؛ زن فقط نیست، می‌آید و می‌رقصد؛ قطار فقط نیست، می‌تازد. این پویایی یکی از ویژگی‌های مهم زبان این شعر است.

ویژگی پنجم، استفاده از واژه‌هایی است که بار عاطفی و فرهنگی دارند. مثلاً «گلخن» واژه‌ای است که هم به قطار قدیمی مربوط است، هم بوی زغال و آتش و سفرهای قدیمی را می‌دهد. یا «نفخه» واژه‌ای است که بار مذهبی و اسطوره‌ای دارد. یا «وعده‌گاه» واژه‌ای است که در شعر فارسی بار عاشقانه دارد. شاعر به جای واژه‌های خنثی، واژه‌هایی را انتخاب کرده که با خود تاریخ و فرهنگ و خاطره می‌آورند. به همین دلیل، زبان شعر ساده است، اما سطحی نیست.

ویژگی ششم، نحوهٔ استفاده از صفت‌هاست. در این شعر، صفت‌ها بسیار کم‌اند، اما هر کدام دقیق انتخاب شده‌اند: «مسافران نامرئی»، «پیرهن مهتاب»، «پالتوی خورشید»، «بوسه‌گاه گمشده»، «روسری غریبه»، «نفخهٔ وصلی شادمانه». شاعر از صفت‌های توضیحی زیاد استفاده نمی‌کند؛ صفت‌ها بیشتر «تصویری» هستند، نه «توضیحی». یعنی به جای آنکه بگوید «روسری جدید» یا «روسری متفاوت»، می‌گوید «روسری غریبه». «غریبه» یک صفت عاطفی است، نه فقط ظاهری، و همین باعث می‌شود که تصویر عمق پیدا کند.

ویژگی هفتم، استفاده از تضادهاست. در این شعر، تضادهای زیادی وجود دارد: مهتاب و خورشید، برف و گلخن، سیاه‌چال و ایستگاه، ترس و بی‌هراسی، زندگی و رؤیا. این تضادها باعث می‌شوند که شعر تنش داشته باشد. اگر شعر فقط از یک جنس تصویر ساخته می‌شد، یکنواخت می‌شد، اما این تضادها باعث می‌شوند که شعر زنده بماند.

در مجموع، می‌توان گفت که تصویرسازی در این شعر بر سه اصل استوار است: اول، ساختن ترکیب‌های تازه؛ دوم، تکرار و پیوند دادن تصاویر برای ساختن یک شبکهٔ تصویری؛ سوم، تبدیل مفاهیم انتزاعی مانند زمان، مرگ، عشق و تاریخ به تصویرهای ملموس مانند برف، قطار، روسری، رقص، و لباس. این همان کاری است که شعر بزرگ انجام می‌دهد: مفاهیم را به تصویر تبدیل می‌کند، نه اینکه آن‌ها را توضیح دهد.

اگر بخواهیم در پایان این بخش به‌طور خلاصه بگوییم، می‌توان گفت که زبان این شعر زبانی است ساده اما نه ساده‌انگارانه، تصویری اما نه تزئینی، عاطفی اما نه احساساتی، و مهم‌تر از همه، زبانی که به جای توضیح دادن، جهان می‌سازد. و شاید مهم‌ترین ویژگی آن این باشد که واژه‌ها در این شعر فقط واژه نیستند، بلکه هر کدام دری است به یک تصویر، و هر تصویر دری است به یک معنا.

بخش ششم: در محموعه کارهای این شاعر

بله، اگر این شعر را در نسبت با مجموعهٔ شعرهای اخیر شما ببینیم، آن‌وقت می‌توان جایگاه آن را دقیق‌تر مشخص کرد. زیرا یک شعر به‌تنهایی فقط یک شعر است، اما وقتی در کنار شعرهای دیگر یک شاعر قرار می‌گیرد، به «مرحله‌ای از یک مسیر» تبدیل می‌شود. به نظر من، این شعر را باید در مسیر کلی شعرهای سال‌های اخیر شما ـ که خودتان هم بارها گفته‌اید گفت‌وگو با مرگ‌اند ـ خواند. اما این شعر در میان آن‌ها یک تفاوت مهم دارد: در بسیاری از شعرهای قبلی، مرگ بیشتر به صورت «حضور» یا «سایه» یا «همراه خاموش» بود، اما در این شعر، مرگ به «سفر» و «ایستگاه» تبدیل شده است. یعنی مرگ از یک وضعیت به یک حرکت تبدیل شده است.

در شعرهای قبلی شما، اغلب با ایستادن، سکوت، تاریکی، شب، و نوعی مکث روبه‌رو هستیم. فضاها بیشتر عمودی‌اند: آسمان، ستاره، تاریکی، سقوط نور، یا حرکت‌های مارپیچ. اما در این شعر، فضا افقی است: قطار، خیابان، ایستگاه. این تفاوت بسیار مهم است. یعنی در این شعر، به جای آنکه حرکت به صورت سقوط یا صعود تصویر شود، به صورت «سفر» تصویر شده است. این تغییر جهت فضایی، به نظر من یکی از نشانه‌های مهم تحول در شعر شماست. مرگ دیگر فقط یک عمق تاریک یا یک ارتفاع دور نیست، بلکه یک ایستگاه در مسیر است.

از سوی دیگر، در بسیاری از شعرهای شما، «زن» حضوری دور، اسطوره‌ای، یا گاه دست‌نیافتنی دارد؛ گاهی شبیه صدا، گاهی شبیه نور، گاهی شبیه یک موجود کیهانی. اما در این شعر، زن ناگهان بسیار زمینی می‌شود: در خیابان راه می‌رود، روسری دارد، می‌رقصد. یعنی از آسمان به خیابان می‌آید. این هم به نظر من تحول مهمی است. معشوق در این شعر، دیگر فقط یک موجود نمادین نیست، بلکه یک انسان تاریخی است؛ انسانی که در جهانی زندگی می‌کند که روسری در آن معنا دارد، خیابان در آن معنا دارد، و رقص در آن معنا دارد. یعنی عشق در این شعر، وارد تاریخ شده است. این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این شعر با برخی از شعرهای قبلی شماست.

نکتهٔ مهم دیگر، حضور «حافظه» در این شعر است. در بسیاری از شعرهای شما، زمان بیشتر به صورت کیهانی و اسطوره‌ای حضور دارد: فصل‌ها، ستاره‌ها، کهکشان، برف، کوه، دریا. اما در این شعر، برای اولین بار به این وضوح، «حافظهٔ شخصی» وارد شعر می‌شود: «هنوز می‌بینم‌ات». این «هنوز» یعنی گذشته هنوز تمام نشده، هنوز در ذهن ادامه دارد. و «خیابان حافظ» اگر به معنای خیابانِ حافظه هم خوانده شود، این حضور حافظه حتی پررنگ‌تر می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که این شعر نسبت به برخی از شعرهای دیگر شما، از کیهان به حافظه نزدیک‌تر شده است؛ از اسطوره به زندگی.

اما در عین حال، همهٔ عناصر آشنای جهان شعری شما در این شعر هم حضور دارند: سفر، ستاره، برف، فصل، حرکت، و مهم‌تر از همه، گفت‌وگو با مرگ. فقط شکل این گفت‌وگو عوض شده است. در شعرهای قبلی، گاهی شاعر با مرگ حرف می‌زند، گاهی مرگ را توصیف می‌کند، گاهی به سوی آن نگاه می‌کند. اما در این شعر، شاعر دیگر با مرگ حرف نمی‌زند؛ سوار قطاری است که به سوی آن می‌رود. یعنی گفت‌وگو تبدیل به حرکت شده است. این تغییر بسیار مهم است: از تأمل دربارهٔ مرگ به حرکت به سوی مرگ.

از نظر زبانی نیز این شعر به نظر می‌رسد به نوعی «سادگی پخته» رسیده است. در برخی از شعرهای قبلی شما، تصویرها بسیار پیچیده و گاه بسیار فشرده و چندلایه بودند، به‌طوری که خواننده باید مدت زیادی در آن‌ها توقف کند. در این شعر، تصویرها هنوز چندلایه‌اند، اما زبان روان‌تر شده است. مثلاً «برف می‌بارد / بر سر می‌نشیند» زبانی بسیار ساده دارد، اما تصویر آن بسیار عمیق است. این همان مرحله‌ای است که بسیاری از شاعران بزرگ در سال‌های پایانی کار خود به آن می‌رسند: زبان ساده‌تر می‌شود، اما معنا عمیق‌تر می‌شود. یعنی شاعر دیگر نمی‌خواهد پیچیده بنویسد، بلکه می‌خواهد عمیق بنویسد.

اگر بخواهم جایگاه این شعر را در کارنامهٔ شعری شما به‌طور مشخص بگویم، به نظر من این شعر را می‌توان یکی از شعرهای «دوران جمع‌بندی» دانست. نه به این معنا که پایان کار است، بلکه به این معنا که بسیاری از مضمون‌ها و تصویرهای سال‌های گذشته در این شعر دوباره جمع شده‌اند: سفر، مرگ، زن، فصل، برف، ستاره، و حرکت. اما این بار همهٔ این‌ها در یک روایت نسبتاً روشن و خطی کنار هم قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، این شعر می‌تواند برای خواننده‌ای که با شعرهای قبلی شما آشنا نیست هم قابل فهم باشد، و در عین حال برای خواننده‌ای که شعرهای قبلی را خوانده، مانند نوعی «بازگشتِ همهٔ نشانه‌ها» عمل کند.

اگر خیلی خلاصه بخواهم بگویم، به نظر من در شعرهای شما سه مرحله می‌توان دید: مرحلهٔ اسطوره‌ای و کیهانی، مرحلهٔ تاریکی و گفت‌وگو با مرگ، و مرحلهٔ سفر و رسیدن. این شعر به مرحلهٔ سوم تعلق دارد. در اینجا دیگر مرگ فقط تاریکی نیست، بلکه ایستگاه است؛ عشق فقط خاطره نیست، بلکه همراه سفر است؛ و زندگی فقط رنج نیست، بلکه قطاری است که «با شادمانی رسیدن» حرکت می‌کند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت که این شعر، اگر نه از نظر زمانی، از نظر معنایی، یکی از شعرهای آشتی است: آشتی با زمان، آشتی با تاریخ، و مهم‌تر از همه، آشتی با مرگ. زیرا در پایان شعر، شاعر دیگر از سیاه‌چال حرف نمی‌زند، بلکه از ایستگاه حرف می‌زند، و به جای «من»، از «ما» استفاده می‌کند. و شاید تمام این مسیر طولانی شعرهای شما، در نهایت برای رسیدن به همین یک کلمه بوده است: «ما».
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قطار?  


با نفس? چند تا ا?ستگاه 


پر از مسافران نامرئ? 


لبخند زن و زشت و ز?با 


در پ?رهن مهتاب و پالتو? خورش?د 


گردنده بر لبهء س?اه چال ها 


 


برف م? بارد 


بر سر م? نش?ند، نشسته است 


و قطره ها?ش 


از بار?کهء چ?ن ها 


بسو? بوسه گاه گمشده م? لغزند 


 


هنوز م? ب?نم ات 


که از دور دست خ?ابان 


لغران لغران م? آئ? 


و روسر? ات چندان غر?به است 


که وعده گاه را  


از ناگهان پر م? کند 


 


م? ب?نم ات 


که در خ?ابان حافظ م? رقص? 


و در گام ها?ت هراس? پنهان ن?ست 


آنسان که گلخن قطار را 


از شادمان? رس?دن 


پر م? کن? 


 


نفس? ب?ش باق? نمانده 


لباس رؤ?ا را م? پوشان?  


و در نفخهء وصل? شادمانه 


. 


به سو? ا?ستگاه م? تاز?م


 


 


032826


 


8


 فرورد?ن 


1405


 


 


 




1       قطار?   با نفس? چند تا ا?ستگاه  پر از مسافران نامرئ?  لبخند زن و زشت و ز?با  در پ?رهن مهتاب و پالتو? خورش?د  گردنده بر لبهء س?اه چال ها    برف م? بارد  بر سر م? نش?ند، نشسته است  و قطره ها?ش  از بار?کهء چ?ن ها  بسو? بوسه گاه گمشده م? لغزند    هنوز م? ب?نم ات  که از دور دست خ?ابان  لغران لغران م? آئ?  و روسر? ات چندان غر?به است  که وعده گاه را   از ناگهان پر م? کند    م? ب?نم ات  که در خ?ابان حافظ م? رقص?  و در گام ها?ت هراس? پنهان ن?ست  آنسان که گلخن قطار را  از شادمان? رس?دن  پر م? کن?    نفس? ب?ش باق? نمانده  لباس رؤ?ا را م? پوشان?   و در نفخهء وصل? شادمانه  .  به سو? ا?ستگاه م? تاز?م     032826   8  فرورد?ن  1405      

